
داريمع يبر علوم انسانديبا تأكينيعلم
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*يي روزجايف تباريرمضان عل _____________________________________________________

 چكيده
داريمع« ايعنوان»ينيعلم قـرار خواهـديو بررسـقي ـمقالـه، مـورد تحقنياست كه در

ا روها دگاهيدنهيزمنيگرفت. در ديمختلفيكردهايو مرحوم دگاهيمطرح است كه
مييعلامه طباطبا دباشدياز جمله آن م بودنيني. و مؤلفـه توانيعلم را  هـاي در عناصر

ا روش، هدفو... جست مسائل،موضوع،،يمبانرينظيمختلف هـا مـلاكنيوجو نمود.
م سه توانيرا و معلوم ترس در اضلاع وميگانه علم، عالم نمود. اضـلاع مـرتبط بـا عـالم

ب  غيرونـيمعلوم، از سنخ عناصـر و هسـتهيو علـم بـه عنـوان ضـلع درونـ انـديرركنـيو
غيعناصر ركنيخود دارا،يمركز ازيرركنيو و هر كدام عناصـر، نقـشونيااست

تعيسهم خاص د-علمتيهونييدر دارند. مقالـه حاضـر-بودنينيرديغايينياز لحاظ
و مؤلفه كوشديم  كند.يبررسييرا از منظر علامه طباطبا ادشدهييها عناصر

د:واژگان كليدي دن،يعلم، .ياسلاميعلوم انسان،ينيعلم

و انديشه اسلاميدانشيار گروه منطق فهم دين*  Email: tabar1579@yahoo.com. پژوهشگاه فرهنگ
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 درآمد
د«موضوع،ياسلامشهيامروزه از موضوعات مهم در اند ا»ينـيعلـم  ـاسـت. در ني

كهتيامكان، مطلوب،يستيچرينظيمسائل مختلفنهيزم و... مطرح است و ضرورت
داريمع مـ بودن،ينيو ملاك علـم، بـودنينـيداري ـ. در بـاب مع باشـدياز آن جمله
مـيمختلفيكردهايرو » محـور نقـل« كـرديرو بـه تـوانيمطرح اسـت؛ از جملـه

و... اشاره نمود. در نقـل بسنده)، مبنامحور، اجتهاد(نص اصـالت بـه،يمحـور محور
مـينقليها آموزه / جهـت73و48،59، صـص 1387،يري(ر.ك: نصـ شـوديداده
بفيتوص ،سـوزنچي/ 87�117ص، 1387ر.ك: خسـروپناه، دگاه،يدنيا شتريو نقد

حس181ص، 1389،ي/ موحد ابطح197، 1389 ص1385،يهاشميني/ ،188 -195 /
ص1387،يرباقريم رو151- 150، طيمبنـامحور كردي). ازيعيوسـفي ـدر علـم،
 نصـر دكترويخسرو باقردكتر،يگلشن، دكتر العطاسبينق دگاهيدرينظها دگاهيد

م روشوديرا شامل دياجتهادمحور كردي. معيها دگاهياز علـماري ـمطرح در باب
ااستينيد دني. با توجه به موضوع رو هـا دگاهيمقاله، از طرح فـوقيكردهـايو

پرداخته خواهد شد. مرحومييطباطبامرحوم علامهيصرف نظر شده، صرفاً به آرا
دنهيعلامه در زم و حتـريو نظا بودنينيداريمع،ينيعلم مطلـبيآن، اثـر مسـتقل

 ـندارند؛ ازايميمستق بانيـاروني  ـمـوارد را اازدي و مباحـث مختلـف  شـانيآثـار
و استنباط نمود. البته ارتباط  بحـث بـا علامـه آثاراز مختلف مباحث دادن استخراج

دارمعي شيآن، كار مشكلريو نظاياسلاميعلوم انسان،ينيعلم و از يهـاوهياست
ا توانيمزينيمختلف مع نكهيبهره گرفت؛ از جمله  بودنينيديهاو ملاك ارهايابتدا،

تعاديو اصطيبند علم، دسته و بر اساس ساختار سـراغ آثـار علامـه شـده،نييگردد
ذ و نييطباطبـا به نظر مرحوم علامه،يا هر مؤلفهليرفت شـود. پرداختـهزيـ(ره)

نظيهاو واژهميمفاهياز طرح مسئله، لازم است مراد ما از برخشيپ علـم،ريمهم
دنيد  مشخص گردد.ينيو علم
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يشناس مفهوم

دنيد علم، ينيو علم

و معلـومزيهرچن،يقيشناخت، ادراك، دانستن،،يآگاهيدر لغت به معنا»علم« دانسته
(ر.ك: مع ص1387ن،يو... آمده است ص1363 الاسلام،ي/ داع649، ). بـه اعتقـاد 692،

(طباطبـاايهيبـديمفهوم علـم امـرييعلامه طباطبا ص1405،ييسـت ، 1404و 138،
ن236ص و زفيبه تعريازي) و فصـليمـاهوميعلم از مفـاهرايندارد؛ نبـوده، جـنس

و لذا به صورت حد بستينفيقابل تعريندارد راياني ـ. البته مرحـوم علامـه در علـم
(رك:يشناختيكه از منظر هست كنديمفيتعر»گريديمجرديحضور مجرد برا« است

ص1405همو،  ص1404و 138، ا240، جا شاني). اگريديدر  ـتعر گونـهنيعلم را في
«كنديم ويا عبارت است از مجموعهيهر علم: از مسائل كه مشتمل است بـر موضـوع

و نسبت ج1372(همو،» محمول ص1، ع361، ويمعـان» علـم«حال اصـطلاحني). در
و ادراك، اعـم از علـميمطلـق آگـاهيبـه معنـا دارد؛ از جملـهيگوناگونيكاربردها
اق،يتصد،يحضور،يحصول و... كه در يرشـته علمـيمراد علـم بـه معنـا نجايتصور

»Discipline «مـياست كه دارا ،يزديـ(ر.ك: مصـباح باشـديمجموعه مسائل مـرتبط
ج1370 ص1، حس61، ص1382 زاده،ني/ ،43.(

ميدر لغت به معنا دين و...  باشديجزا، طاعت، حكم، شأن، عادت، عبادت، حساب
ص1404(ر.ك: راغــب اصــفهانى، ج1407/ جــوهرى، 175، ص5، ــدى، 2118، / فراهي

ج1409 ص8، ن73، و در اصطلاح ديمختلفيهايتلقزي) (طباطبـايى،نياز وجود دارد
ص1387 ص1378/ جوادى آملـى،3، ص1382/ رشـاد، 111-112، ه، / خسـروپنا 137،
ص1382 ب61، د اين تعريف شتري) كه اسـت كـه اكنـونيقـيحقنيها از دين، اشاره به

د منيمصداق آن، بييطباطبا. علامه باشدياسلام معتقـديقيحقنيديهايژگيوانيدر
دنيويدنينوع سلوك در زندگكينيد«است:   اسـت؛ياسـت كـه دربردارنـده صـلاح

هيا گونه به حيبا كمال اخـرو ماهنگكه » نـزد خداونـد اسـتيقـيحقيمـيدااتيـو
ج1417،يي(طباطبا ص2، و قوانو سنتياصول علمن،يد«اي) 130، اسـتيعملنيها
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و عمل بدان، تأم حق كنندهنيكه در صورت اتخاذ آن (همـان،» انسان اسـتيقيسعادت
ص16ج ،193 .( 

ديتوجه به معنا با و نظن،يعلم فقه، اصول، كـلام،ريمراد از علم ديني، علومي
نر،يتفس و مانند آن ا ست،يعلم حديث دنيهرچند شهرت دارند؛ينيعلوم به علوم

و معارف تجرب بلكه امروزه مراد، گزاره وياعم از علـوم انسـان-)Scientific(يها
دفمتصيا است كه به گونه-يعيعلوم طب د«بـوده كـه از آن بـهنيبه »ينـيعلـم
م دشودياطلاق طبيشامل علوم انسان،يني. علم ياست. كار علوم انسانيعيو علوم

و،ينيد ها، اصول حاكم بـر انسان، خصلتيستيو فرازيكيزيفرافيهايژگيمطالعه
و نهادهايو رفتارهاهاتيفعال و رسالت آن، تربياجتماعيانسان، جامعه تياست

و مد دياجتماعتيريانسان ،ياسـلاميم انسـان مـراد از علـو گـرياست؛ به عبارت
روشمند كـهيبه نحوياسلاميو منابع معرفتيعبارت است از علومِ برآمده از مبان

 ـدر تعرنياسلام كارآمد است. بنـابرايو اجتماعيانساناتيدر تحقق غا علـومفي
دخ،يانسان (امور ارادياست: ارادليسه عنصر مهم وي)، آگـاهياريـو اختيبودن

و درنت و بد) (اتصاف به خوب يفيو توصـيعلوم هم از سنخ اخبارنياجهيارزش
و هم از سنخ توص اسـتيعلوم،ياسلامي. مراد از علوم انسانيو اعتبارياهياست

[افزون بر مع و مطلوب از مباداريكه و روش درست و منابعيمبان،يفوق] با منطق
و تكون،ينيد  باشد. افتهيتحقق

دنيا بر نيو همچنـيفيو توصـياخباريها متشكل از مجموعه گزارهينيمبنا، علم
ازيهـا است كه ضمن دارابودن مـلاكيزيو تجوياهيتوصيها آموزه (انكشـاف علـم

معيلـيتنز،ياعتبـار،يعيتشر،ينيواقع تكو زيـنينـيديهـاو مـلاكاريـو...)، واجـد
اباشديم ع قت،يدرحق ارها،يمعني. ا بخشـند؛يمينيدتيهولمبه يارهـايمع نكـهيامـا

د د علم كدام بودنينيمؤثر در و سهم هر كدام در و نقش چيسازينياند از سـت،يعلـم
ديمسائل رو هـا دگاهياست كه منشأ ويمختلفـيكردهـايو (ر.ك: بسـتان شـده اسـت

ص1384 گران،يد ص1389،ي/ سوزنچ123-130، ازي) كه در ادامه به برخ193-194،
 آن اشاره خواهد شد.
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هاو ملاك ارهايمع
د در مع،ينيمسئله علم مع بـودنيعلماريمعيكي: انديقابل بررساريدو دسته اريـو دوم
ابودنينيد معيدر آراژهيوبه،ياسلامشهيدر اند نكهي. با توجه به اري ـمرحوم علامـه از

م و معرفت، به فريو وافيكاف زانيعلم و آثار ازينياوانبحث شده وجـودنهيزمنيدر
كلزيآن پرهيليتفصدارد، از طرح  روميبسـنده خـواهيو به اشاره و در ادامـه يكـرد

بهميمتمركز خواه بودن،ينيداريمسئله مع يروزيـنيامروزه، بحث اصل نكهياژهيو شد؛
مع بـودنيعلم است نه علم بودنينيداريمع حقاري ـآن. و معرفـت از منظـر،يقـيعلـم

فاعل شناسا، مطابقتهياز ناحتيبر قطعنافزوييعلامه طباطباژهيوبهييحكمت صدرا
م ايو هـر علمـ باشديآن با واقع  ـبـا داشـتن و معتبـر خواهـد بـود ار،يـمعني صـادق

ج1417،يي(طباطبا ص19، نهيو توجصي). راه تشخ271، زيـ(اثبـات صـدق) معـارف
و ابتنا و معـارف بـديهيآنها به معارف بـديارجاع بـوده، بـا» خودموجـه«يهياسـت

ن شونديمدهيفهم» عقلهتبدا« جيرونيبيبه اعتبارسنجيازيو (ر.ك: همان، ،1ندارند
[ب49ص صتايو مطابقـت، داشـتن،تيـ(قطع ادشـدهييارهـاي). البتـه مع 224ـ ـ223]،

و معرفت)، مربوط به علم موجه و... در باب علم يمعرفتـيهـا گزارهتكيبه معنابودن
ازيشناسـ كه علم-نيپليسيديعلم به معنانه-استيشناس كه بر عهده معرفت-است

منيا .رديپذيمنظر، در فلسفه علم صورت
د اما مع بودنينيدرباره متصـور اسـت؛ از جملـهيگونـاگونيهـاو مؤلفـه ارهـايعلم،

غادهيموضوع، محمول، عالم، معلوم، روش، ابزار، منبع، فا و ،يمبـانت،يـو كاربرد، هدف
و... كـه برخـا،يزمان، مكان، جغراف ها، انگارهشيپ ها، فرضشيپ ايفرهنـگ، تمـدن  ـاز ني

ص1387(رشـاد،يرركنـيغزيـنيو برخـ انـديعناصر از عوامل ركنـ ازي). برخـ5-12،
مم،يصر، به صورت مستقعنا و برخـيو برخ رنديگيوصف علم قرار زيـنيوصف معلوم

عـ وصف عالم دنياند كـه در  ـعلـم نقـش دارنـد؛ ازا بـودنينـيحـال در وروني عناصـر
ديها مؤلفه مينيعلم كل توانيرا يبنـد دسـته» معلـوم«و» عـالم«،»علـم«يدر سه محور

و بان و مسـائل علـم؛ بـه علمانينمود. مراد از عالم، مؤسسان و مراد از معلوم، موضـوع اند
د و مؤلفـه متشـكل از مجموعـه،يرشته علميعلم به معناگريعبارت هـاي اي از عناصـر
غ و و مولد همچون عناصر ماهيت،ياست. مراد از عناصر ركنيرركنيركني ،»مبـادي«ساز
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و تشخص ماهويعلم كه تكو» روش«و»تيغا«،»مسائل«،»موضوع«،»منابع« هر دانشن
غيو مسائل اساس ـ عبـارت اسـت از امـور صـرفاًيرركنـيآن در گـرو آنهاسـت. عناصـر

و اجتمـاعي«،»مؤسس«بخش، مانند هويت و» ظروف تـاريخي، فرهنگـي و تطـور تكـون
(همو،ميها دانشدانش كه موجب تعيين هويت» ساختار صوري« ).1391شوند

معالف يركنيارهاي)

د1 پيمبان بودنيني.  علميها فرضشيو
د اغلب و مؤلفـهيكيمعتقدندينيقائلان به علم علـمتي ـمـؤثر در ماهيهـا از عناصر

زيآن است. مراد از مبانيمبان بودنينيد،ينيد و درييهـا رسـاختياصـول اسـت كـه
پيو تحقق علم نقش داشته باشد. مراد از مبانيريگ شكل و ييهـا انگـارهشيعلم اصول

مآنگرفتن است كه محقق با مسلّم زي. مبانروديسراغ آن علم علم بـهيها رساختيو
ــل تقس ــ ــد دســته قاب ــدميچن ــانان ــان،يشــناختيهســتي: مب ــديمب ــان،يشــناختني يمب

بريو نظـايشناخت انسانيمبان،يشناخت معرفت در بـابياسـلام شـمندانياند شـتريآن.
داريمع كل،ينيعلم و عنصر د بودنينيديديمبنامحورند يمبـاننيـا بودنينيعلم را در
ص1380،ي(ر.ك: گلشـن داننديم ). 1385و 1373، 1382، 1382/ نصـر، 8-48-148،

ا پاياساس اگر مباننيبر دكييهاهيو خواهد بـودينيد تاًيباشد، آن علم ماهينيعلم،
دي(ر.ك: حسن ص1385 گران،يو و77ـ76، دجهيدنت) اسـت كـه بـريعلمـ،ينيعلم

ديمبان  استوار باشد.ينيو اصول
ا مطالب ديدر باب مبان شتريبنهيزمنيعلامه در مينيمعرفت را تـوانياست كه آن
د دتيسرازينينيبه علم ويبـر مبـانيمبتنـ،ينـيدارد. به باور علامه تحقـق معرفـت

،يشـناخت معرفـت،يشـناخت جهـان،يخداشـناختياست؛ از جمله مبـانييها فرضشيپ
نيشـناختنيد،يشناخت انسان دنيخسـتو... كـه ويرا خداشناسـينـيگـام در معرفـت

ياست كه در تمام شئون هستيتنها اصلديو معتقد است مسئله توح دانديميخداباور
و تمام قضا حقيو عمليعلميايحاكم بوده درديهمان مسئله توحقتيدر اسـت كـه

ا جلوهيو عمليعلميايالباس قض بـياساس خداشناسـنيگر شده است. بر يراراه را



اريمع
مد

عل
يني

تأك
با

دي
سان

مان
علو

بر
ي

لام
اس

...ي

35 

د باشد،ديبر توحيكه مبتنيعلمجهيو درنتديگشايميو عمليمعارف علمگريكشف
(ر.ك: طباطباينيد ص1388،ييخواهد بود  ). 198(الف)،

مييمبانگريد از معيدر آرا توانيكه داري ـعلامه جهت اسـتنباط نمـود،ينـيعلـم
ايشناختنيديمبنا د توانيمزينيمباننياست. از علـم بهـره گرفـت؛ بودنينيدر باب
دن كنندهنيكه تأميعلمرايز مياخرواييويسعادت د توانديبشر باشد، ينـيبه وصـف

د بـهياست كه انسـان اجتمـاعياجتماعيروش زندگهاز منظر علامنيمتصف گردد.
ميسعادت زندگنيمنظور تأم اكندياتخاذ يو مقرراتـنيروش هم مشتمل بر قـوانني.

و اجرا دنياست كه با اعمال و هـم مشـتمل بـر شـوديمنيانسان تأميويآنها سعادت
و عبادات است كه سعادت آخرت را تضمديسلسله عقاكي (همان، كنديمنيو اخلاق

ج1417و 127ص ص3، ،92.(
حق علامه ازنيدقتيمعتقد است نشيرشته اعتقادات راجع به آفركيعبارت است

و و انسان وقي ـانسـان را بـه آن تطبيكه زنـدگيعملفيسلسله وظاكيجهان دهـد
رياست؛ به طوريدر اسلام متجلنيدقتيحق وشهيكه و انسان در فطرت انسان دارد
ج گردانــديآن مــنيانســان را تــابع قــواناريــاخت و 209و 170، صــص1(ر.ك: همــو،

ص1388 اسلام آن اسـتيهايژگيونيتر از مهميكي). به اعتقاد علامه31-41(الف)،
و كاملنيدنيايكه اجزا بـه وجـود نشـانيبيچنان به هم ارتباط دارند كه وحدت تام

و تناقضنيترو كوچكديآيم و مبـان وسـتهيپ بـه هـميدر اجزايتضاد يآن راه نـدارد
ديبا مبانيفلسف و و اجتهـاد مـرتبط اسـت  ـفقاهت و مـدني ياسـلامتيريو توسـعه

بهگريبه همدرهيزنجكيهمچون حلقات در اخلاقديروح توحكهيطور متصل است؛
ايامهيكر نيو جاريدعوت به آن كرده، سارنيدنيكه و اخـلاق و روح درزي ـاست

آنياعمال اسـلامنيديمنتشر است؛ پس همه اجزا اند، كه افراد مجتمع مكلف به انجام
بي ـاگـر بـه حـال تركديـو توح گـردديبرمديشود، به توحليو تحلهياگر خوب تجز

و اعمال درمد،يدرآ فـرودياعتقـادياز مقـام عـالديو اگر توحديآيبه صورت اخلاق
مد،يآ و اعمال و اعمال از درجـه نـازل خـود بـالاتر شودياخلاق رونـد،و اگر اخلاق

جديتوح (ر.ك: همو، صص1خواهند بود ص1388و 209و 170، ).31-41(الف)،
آيبردار در بهرهييطباطبا علامه و احاداتياز بثيقرآن و منابع فقهتياهل بـهي:
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و تأكيستميسيتفكر و معـارفيبـرا كنـديمـديـو نظاموار معتقد است فهـم اسـلام
ساديباياسلام  كـهيطـور توجـه كـرد؛ بـهنيدياجزاريبه ارتباط هر جزء مورد نظر با

دياز مسائل اسلاميا مسئلهچيه توانينم را بـدون درنظرگـرفتن مسـائلينيو معارف
سيمورد توجه قرار داد. تفكر اسلامگريد پيستميبه صورت تمـام ونـديعمل كرده كه

و مسـتقل كـه از ارتبـاط اجـزا غافـليعلماجزا را در نظر گرفته است، به خلاف تفكر 
ج1417(همو، گردديم ص4، ويويـدنتسـعادريكـه در مسـيعلمـني)؛ بنابرا108،

سيانسان باشد، به نوعياخرو و سانيد ستميدر نظام ياجزاريقرار داشته، هماهنگ با
زنيد باياسلام، ارتباط تمامنيديهايژگيونيتر از مهمرايخواهد بود؛ گريكـدياجزا

بهكهيطور است؛ به اخـلاق«در»دي ـروح توح«شـده اسـت.» وحدت كامل«كيمنجر
اخ«و»مهيكر با»ياعمال«در»لاقروح  ـكه مكلّفان [و بسـدي از آنهـاياريانجـام دهنـد

آياجتماع  ـإِلَ«هياست] منعكس شده است. بر اساس يهيدـعالطَّ ص ـمَـالْكل  و الْعمـلُبيِّ
حـل مـدي ـاسـلام بـه توحنيـدياجـزاي)، تمام10(فاطر: ....»رفَْعهيالصـ  شـوديخـتم
ج1417،يي(طباطبا و علم108ص،4، از نظـاميباشد، جزئديبر روح توحيكه مبتني)
 به شمار خواهد آمد.نيديمعرفت
و معرفت، مبنايمبانگريد از ايشناخت انسانيعلامه در باب علم  ـاست. راني مبنـا

كه توانيم پياسلامياز مبانيكيبا مسئله فطرت داد. به باور علامه معرفت وندياست،
(همـو،يمبتنـيبر فطرت انسانديباينيد ج 1388باشـد. ص1(الـف)، و تفـاوت61، (

نياسـت كـه قـواننيـايراسـلاميغياجتمـاعنيو قوانمبر اسلايمبتنياجتماعنيقوان
همسـو بـاياسـلامنيقـوانيافراد جامعه است؛ ولـتيست اكثربر خوايمبتنينيرديغ

جياراده خدايتجل انگريو فطرت است كه نماعتيطبتيهدا (همـان، ،1متعال اسـت
ا64ص مني). قـرار داد؛يعلـوم انسـانژهيـو علـم، بـه بـودنينيديمبنا توانياصل را
معنيتر بحث فطرت، مهمرينظيشناخت انسانيمبنانيبنابرا و داريمبنا ژهيـوبه،ينيعلم

(ر.ك: همو،يعلوم انسان ص1388خواهد بود ).201(ب)،
ميگريديمبنا ازيشناخت معرفتياز آثار علامه استنباط نمود، مبنا توانيكه است.
و ديعقل هم جنبه ابزار برايمنظر و معرفت و هـم نقـش منبـع در كنـارينيفهم دارد

بريمنابع معرفتريسا و معرفتنيا. مياساس علم  توانديكه برخاسته از منبع عقل باشد،
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د (ر.ك: همـو،نيمتصف به ج 1388شود ص1(الـف)، فـوقاري ـ). بـر اسـاس مع 125،
غياست كه مباني)، علم سكولار دانشيمبان بودنيني(د اينيرديآن، و  ـباشـد يمبـانني

و اعتقاد به محوربودن انسـان در هسـتى، روحيـه علـم عبارت گرايـى يـا اند از اومانيسم
،)عقلانـى ريزى برنامهو عقل بسندگىبه اعتقاد( روشنگرى عصر گرايى عقل پرستى، علم
ل يـي)، فردگراسممدرني( تجددگرايىو ستيزى سنت (ر.ك: سـميبراليو ، 1374ويلسـون،.
م128-127ص دينقش مبان رسدي). به نظر يعلم هرچند به صورت ركنـيسازينيدر

و علت ناقصه است، نه علت تامه؛ از دديدر تولرونيا است، به مثابه شرط لازم ينيعلم
ديصرفاً به مبان توانينم و از عوامل غافل شد؛ اما در مقابل در صـورتگرياكتفا نمود
غ،يمبان بودنينيرديغ  خواهد بود.ينيرديقطعاً علم،

د2 و مسائل علم بودنيني.  موضوع
معيكي د بودنينيديارهاياز و محتوا بودنينيعلم، ديماده علم بودنينيآن دانش است.

ديآن است كه موضوعاتيبه لحاظ موضوع، به معنا ديهادهيپدن،يمانند  ـمنتسب به ن،ي
د دن،يامور مورد اهتمام داي نداريافراد شـود شـنهاديپيمطالعـات تجربـيبـراينيجوامع

ص1394(ترخان،  ا100، جايمختلفيها دگاهيدنهيزمني). در خـوديمطرح است كه در
و بررس و محتـوايمورد نقد (ر.ك: همان). مراد از ماده ازيقرار گرفته است دانـش، اعـم

و اجزا (موضوعيايقضايموضوع، مسائل مرتبط با آن موضوع  ـآن مسائل  ـمحمـولاي اي
م به نكهياحي. توضباشديهر دو) و معرفت ي) داراDiscipline(يرشـتة علمـيمعناعلم
مـياست كه محور اصليموضوع «باشـديمجموعة مسائل آن علم يموضـوع هـر علمـ.

چ و عـوارض او گفـتيزيعبارت است از آن مـ كه در آن علم از احـوال و شـوديوگـو
ميايقضا و شوديمربوط به او حل آنهيـو تجزيدر مسائل هر علمقيتدق. تدبر مسـائل

م ب كنديروشن و حـالاتاني ـكه همـه آن مسـائل و عـوارض و آثـار  ـاحكـام يشـكي
ش به و همان خصوص است كه همه آن مسـائل را بـه صـورت افـرادبهءيخصوص است
مكي و ما آن را موضوع آن علم ج1372،يي(طباطبـا»مينـاميخانواده در آورده است ،1،

د359ص د ادشدهيباشد، دانشيني). اگر موضوع آن دانش، خواهد بـود؛ينيو مسائل آن،
ار،يدانش فقه، تفسرينظ و... كه در مت نجايكلام، اخلاق  ادشدهياست كه علومنياقنيقدر
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دزين ديخواهند بود؛ در حالينياز منظر علامه و دانـش، علـوم ينـيكه مـراد مـا از علـم
از،يبلكه مراد علوم تجرب ست؛ينهيعلميها متداول در حوزه و علـوميعـيطب علـوم اعـم

غياجتماعيانسان  باشـد،يمزينيبعد تجربيهرچند داراياست. علوم انسانيراجتماعيو
ع و رفتـار فـرديحال از لحاظ موضوع اصلنيدر آنيو اجتمـاعيآن كه انسان، جامعـه

 باشد.ينيرديغايينيد توانديم باشد،يم
ا در چ افتييمطلب خاصايبحثهيزمننيآثار مرحوم علامه در و تنهـا يزي ـنشد
م دياز مبان توانيكه د بودنينيعلامه استنباط نمود، و معارف و متـداولجيراينيعلوم

اياست. البته در برخهيعلميها در حوزه طب نكهيآثار ضمن علوم،يعيبه موضوع علوم
(همو، تفاوتويو علوم اجتماعيانسان ج1417آنها اشاره دارد ص1، )، بـه 294-295،
طببيو ترغقيتشو آسـمان، سـتارگان،اتيـ(آيعيقرآن به مطالعه درباره موضوع علوم
ب كوهن،يزم و موضوع علوم انسانها ابانيها، و(انسانيو...) ها، آثـار گذشـتگان، اوضـاع

و جوام ـ (همـو،يع بشـر احوال ملل ص1353و ...) اشـاره دارد ا 157-158،  ـ) كـه ني
ب غا شتريموضوع و واتيبه اهداف و مسـائل علـوم.يژگيعلم اشاره دارد تا به موضوع
دديالبته با و مواد علم، به معنا بودنينيتوجه داشت، و بودن، تعبدي قربييمسائل بودن
ن عبادي و مسائل ست؛يبودن آن ديكه خارج از حوزه امور تعبـيبلكه تمامي موضوعات

ن و درنتيجه بدون آنكه مـانعيميزيو عبادي است توانند در قلمرو علم ديني قرار گرفته
توانند از تقدس علـوم دينـي نيـز برخـوردار براي نقدپذيري آنها وجود داشته باشد، مي

(جواد ص1378،يآمليگردند م 183، و موضـوعات بـودنينـيدانزي ـ). البتـه مسـائل
و امثـالد،يو مسائل مرتبط به عقا موضوعاتمتفاوت خواهد بود؛ مثلاً  اخـلاق، احكـام
د و بالاصاله و به صورت مستقينيآن بالذات ايبا قلمرو امور قدسـميبوده دريمـانيو

و مسائل ارتباط اياند. محتوا واييدر مرتبـه بـالا،يدسـت، از لحـاظ رتبـنياز يژگـيز
و محتوا بودنينيد و مسائل بيقرار دارند ويو تجربيامور مادامرتبط به عنوان كـف

و جنبـه ثـانون،ييسطح پا فايبالعرض و مشـروع)دهيـ(مشـروط بـه و ثمـره معقـول
د تواننديم  باشند. بودنينيواجد وصف

د3 فا بودنيني. و  علمدهيهدف
معيكي فا بودنينيديها براو ملاك ارهاياز و آن است. هدف در لغـتدهيعلم، هدف
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نيبه معنا فات،يغا زه،يانگت،يمقصود، غرض، و منظـور،ك: ابـن.(ر باشـديمدهيثمره
ص2004 به دو معنا آمده اسـت:يو فلسفيو در اصطلاح علوم عقل») هدف«واژه15،

و انگت،ينيبه معنايكي دزهيغرض فايبه معنايگريو كادهيثمره، ربرد. هـدف بـهو
و هدف به معنايمعنا (سـبحانياول، هدف فاعل ج1417،يدوم، هدف فعل است ،1،
جا264-263ص اسـتفاده»ييعلـت غـا«نخست، از واژهي، به معنا»هدف«واژهي). به

ازهي. هدف، انگشوديمزين از علـل چهارگانـه شـمردهيكـيجهتنيو غرض فاعل از
ه ازياريبسـرونيصـورت نخواهـد گرفـت؛ ازهمـيفعـل ارادچيشده كه اگر نباشد،

جا لسوفانيف غايبه و متمم علـت فـاعليعني،»علت متممه«از،ييواژه علت ،يمكمل
(ر.ك: آلوسـ كـردهادي ص1984،يانـد ج1372،يي/ طباطبـا 169، ، 1417و 524ص،3،
ص18ج ،579.(

و دانشنيبنابرا ايكه محصول افعال اراديعلم ست، به هر دو معنـا، هدفمنـد انسان
د و كاربرد علم به مجموعة عواگرياست؛ به عبارت دانش اطـلاقكيديو فواديهدف

اشوديم لاني. بر و»تيـغا«ةياساس هدف علم به دو (هـدف»دهيـفا«(هـدف عـالم)
غايبند علم) قابل سطح ) اسـت كـهينـه شخصـينـوعزةيـ(انگزهيانگعلم،تياست.

داكينيو تدوسيتأس غاريعلم  ـمدار آن است، نسبت دانش بـا وزهي ـنسـبت انگت،ي
م ختهيانگ معنيا رسدياست كه به نظر غيتبعيارهايمعنا از هدف، از اسـتيراصليو

 اشاره خواهد شد.يفرعيارهايكه در بحث مع
فا مراد و كاركردايمنفعت ده،ياز  ـاست كه با وجـودييكاركردهاايثمره دانش كي
مدانش غاني. بنابرانديآيفراچنگ فاتيتفاوت و ادهي(غرض) اسـتنيـ(منفعـت) در
فات،يكه غا و ا ده،يمقصود بالاصاله معنيمحصول بالتبع است. البته در ودهيـفااريباب

د بودنينيديابريو ركنيثمره، جنبه اصل غاكيهر بودنينيعلم دارد. فاتياز  ده،يـو
م د زانيبه اعتبار از بودنينيدرونيازا شود؛يميبند آن به مراتب مختلف ردهينيارزش
فاتيلحاظ غا (رشاد،يكيتشكيامردهيو ص1387است و33، / درباره تفاوت غرض

[ب ر.ك: ملاعبداالله، ).156]،تايمنفعت،
مـ»يمنـددهيـفا«ملاكژهيوبه ادشده،ياريمع و تـوانيرا از آثـار علامـه اسـتخراج

ا طب-علوميريقرآن به فراگاتيآبيو ترغقيتشو شانياستنباط نمود. يعياعم از علوم
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فا-يو انسان دنيعنيو ثمره آن،دهيرا به مـايسعادت و معتقـد دهـديو آخرت ارجـاع
ط آنيعيباست تفكر در موضوع علوم ن،يزمـنشيآسمان، ستارگان، آفررينظ-و مسائل

ب كوه اها،يدر ح ها، ابانيها، و روز، تبدلات فصول، نباتات، و وانـاتياختلافات شب و...)
ويبه موضوع علوم انساننيهمچن و رمـوز نهفتـه در آن، نفـس (خلقت انسـان، اسـرار

و گذشتگان،آن، ارتباطات آن با عالم ملكوت، آثاريعوالم باطن و احـوال ملـل اوضـاع
و توار،يجوامع بشر دننيتأميو...) برا شانياخيقصص مـايسعادت  باشـديو آخرت

ص1353،يي(طباطبا ا157، طبني). بر ريعـياساس به تعلم علوم ويو فلسـفياضـيو
و تعلم آنهـا بـه نفـعيكه در دسترس فكر انسانيو بالأخره همه علوميفنون ادب است

مـ باشد،يميبخش جامعه انسانو سعادتيجهان بشر  ـازا كنـد؛يدعـوت معتقـدروني
و فراگ يادبـ،يفلسـف،ياضـير،يعـيطب-علوم مختلـفيرياست دعوت قرآن به تعلم

يبخـش جامعـه انسـانو سـعادتدهيرسـياست كه به جهان بشريبر اساس نفع-و...
«باشديم مج: اديقرآن منيبه حقنيابه كنديعلوم دعوت و  قـتيشـرط كـه بـه حـق

گ در باشـد،يمـيرا كـه سـرلوحه آن خداشناسـيقـيحقينـيبو جهـان رنديرهنما قرار
حقيبرداشته باشند، وگرنه علم و قتيكه انسان را سرگرم خود ساخته، از شناختن حق

ميبا جهل مرادف است. خداديباز دارد، در قاموس قرآن مج «ديفرمايمتعال  علمـوني:
، 1353،يي(طباطبـا ..»).7(روم:»و هم عـن الآخـرة هـم غـافلونايالدناهيمن الح ظاهراً
دنيا بودنينيدني). بنابرا158ص و فوا بـودنينـيعلوم به  ـمقاصـد . گـردديآن برمـدي

د غينيتفاوت مقاصد اينيرديبا مقاصد دنيدر شـامل سـعادتينـياست كـه مقاصـد
غياست؛ در حاليو اخرويويدن دن،ينيرديكه مقاصد خواهـديويتنها شامل سعادت

و المĤرب«بود:   الحسـيةأو المعنويـة في السعادات مقصورةلما كانت الدينيةأن المقاصد
ج1417(همو،» بالأخرةالتي تنتهي إليها ص7، و ضـار 281، ). علامه درباره علـوم نـافع

«سدينويم لم: لا علمـاً فإن العلم إذا و جهـلاً » يهد حامله إلى مستقيم الصراط كان ضلالاً
ج(همان ص1، و هي وسط الاعتـدال بـين النافعة العلمية المعرفة... هي الحكمة«اي) 236،

و ج...» الجربزةالجهل ص16(همان، ج216، ر.ك: همان، ص5/ ،268.(
فااريمع و مع بودنينيديبرادهيهدف ياري ـافعـال اختيارزشـمنداري ـعلم، همانند

دوياريافعال اختيانسان است. در ارزشمند عنصـريكـيعنصـر شـرط اسـت: انسان،
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د»يحسن فعل« دي. عنصر حسن فعل»يحسن فاعل«يگريو و بـودنينيدر علم، محتـوا
و عنصر  و كاركرد آن است و ثمره نيفاعل حسنمسائل علم دلزيدر علم اتحـادلي ـبـه

د و عالم، به غا شدنينيعلم و اتيهدف  ـعلم منجر خواهد شد. بـر اسـاس  ار،يـمعني
د ميدانشينيعلم د تواندياست كه و رفتار انسان شه،يرا در اندينينگرش و خو خلق
غيمتجل و در ثلاثـه:مانما العل«(فضل) است نه علم:ياديزيصورت، امرنياريسازد

فريةآ سنةعادلةضيمحكمه، او ج1375،ينـي(كل»و ما خلاهنّ فهو فاضلةميقاةاو ،1،
ا32ص م شاخصني). با  ـعلوم موجـود را ارز بودنينيد توانيها  ـنمـوديابي دربـارهاي
طبيآن اقدام نمود؛ مثلاً علوم تجربيسازينيد آيعيو يهـاو نشانهاتيبا هدف مطالعه

آ تـوانيمـ-كـرديمـدي ـتأكييطباطباكه علامه گونهنهما-خداوند  يـة آن را از سـنخ
(امام خم ص1387،ينيمحكمه شمرد  ـمثلاً علم، اقتصـاد بـا محوراي) 396، عنصـرتي

معتيغا و  توانـديمـ،يخداپسندانه در زنـدگشتيو دغدغه عدالت جهت تحقق منش
فريمصداق پـيشناسـو جامعهيشناس روانرينظيعلومايعادله باشدةضياز ياگـر در

خويديتوحيتحول جاديا و و جامعه برآيدر خلق مصـداق سـنت تواننـديمـ ند،يفرد
(سوزنچةقائم ص1389،يباشند ،337.(
مع با فااريتوجه به ددهيو عنصر و كـاربرد بودنينيو ثمره در علم، افزون بـر ثمـره

بايويدن دزينيثمرات اخرويداراديآن، د گـريباشد؛ به عبـارت نيـاديـباينـيعلـم
دنتيقابل دريباشـد؛ علمـيبلكه تا ابـد همـراه آدمـايرا داشته باشد كه نه تنها در كـه
خو شه،ياند و و نگـرش توحيتجليآدمارو رفتيخلق يرا در وجـود آدمـيدي ـكند
اتيتثب اينگرش همواره همراه آدمنيكند. از آنجا كه حتنياست، قيعلم بـه امتيدر

م ج1417،يي(ر.ك: طباطباديآيكار انسان ص1، ا236، و خيبـود كـه در تـار گونـهني)
نيحتيتمدن اسلام و تـأثراترياز تـأثيوقتـيپزشكيها در نگارش كتابزيپزشكان

ميداروها بر بدن آدم خويديمكرر نگرش توح گفتند،يسخن شيرا در ضمن مباحث
م بـه كـاريسـلامت بـدن آدمـنيتـأميرا نـه تنهـا بـراشيو علم خـو ساختنديوارد

آ گرفتند،يم ص1389،ي(سـوزنچ كردنـديمـليتبـديا محكمههيبلكه آن را به ،338-
داتيغاكهيعلمني)؛ بنابرا337 دنيمورد انتظار درينـيرا محقق سازد، خواهـد بـود.

ا توانيمنهيزمنيا دعيشاميتعلنيبه باينيدر متون هر عمـل» اخلاص«استناد كرد كه
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ديامريعني شود؛يمليتبد» مستحب«بهيمباح ونيكه ظاهراً در قبال آن ساكت بوده
بهايقبول  ديامررد آن را به مخاطب واگذار كرده، در قبال آن نظر مسـاعد داردنيكه

م اشوديمليتبد داند،يو آن را از خود و رفتار صادق استني. قاعده هم درباره اعمال
ص (ر.ك: همان، و معرفت ).130-129و هم درباره علم

د4  منابع علم بودنيني.
د علوم مخيداراينيو معارف درينظيتلفمنابع و متون و سـنت)،ينينصوص (كتـاب

ب و تجربه است. از و شهود، فطرت، حس دنيعقل، قلب و عقل، نقشينيآنها نصوص
ازيرا كه خاسـتگاه متنـي. معارفباشديمتيداشته، مورد قبول اكثريتر پررنگ داشـته،

و روا ماتيقرآن د توانيم شوند،يحاصل و متصـف نمـود؛ بـه عبـارتنيبه منتسـب
و روايهر معرفتگريد داتيكه در قرآن و بالـذات خواهـدينـيوارد شده باشد، اصالتاً

غ و فرض غارينظ-يو ثانويعارضيامر شدنش،ينيرديبود  ـاهـداف، -و ثمـراتاتي
ديمعارفنياست؛ بنابرا و متون ويفياعـم از توصـ-باشـدينيكه برخاسته از نصوص

 باشند.ينيد تواننديم-ياهيتوص
ن مرحوم دزيعلامه مينيمنابع معرفت و عقل و بـا اسـتناد بـه دانـديرا كتاب، سنت

دنيترياز قرآن كه اصلياتيآ بـهيمسلمانان اسـت، فراخـوان همگـانينيمنبع معرفت
و معرفت را بهتر مـليدلنيكسب علم ج1417،يي(طباطبـا دانـديبـر اعتبـار عقـل ،2،

ا374ص آ شاني). شَـيءنزََّلْناَو«هيبا استناد به و16(نحـل:»علَيك الْكتَـاب تبيانًـا لِّكُـلِّ
به89 مـيعلـوم انسـانژهيـو)، امكان استخراج علوم مختلف،  دانـدياز قـرآن را ممكـن

ج1417،يي(طباطبا ص1، ج89، ص16و و معتقـد اسـت در قـرآن كـر 256، علـممي)
آ و ج ندهيگذشته، حال (همـان، ص12وجود دارد و در جـا 325، بـر اسـاس گـريدي)

و شأن كريگرتيهداتيرسالت ازم،يقرآن ش«ظاهر، مقصود آ»ءيكل يرا امـورهيدر
و موعظه قصه،يمبدأ، معاد، اخلاق والا، شرائع الهرينظ و... كه هدا ها مردم به آنهاتيها

م ج دانديوابسته است، ص12(همان، ول325ـ324، ديبا توجه مبنـاي)؛ بـابرعلامـه
د و منيرابطه علم و قرآن) نيديگرتيعلوم نافع را داخل در رسالت هدا تواني(علم

ا د شانيو قرآن دانست. و انيدر باب رابطه علم  ـبـر دني و  ـبـاور اسـت كـه علـم ن،ي
و مؤ آ گرنديهمدديهماهنگ ب قرآن واقعيعلماتيو يقطعـيعلميهاهيوده با نظرنما
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آ زانيمصيتشخيبرا كنديمديتأكرونيا سازگار است؛ از  ـمطابقت ظـواهر يعلمـاتي
و نظرديبا،يقرآن يهـا كه با مـلاكيعرضه نمود؛ در صورتيعلميهاهيآنها را بر علم

ميعيعلوم طب گيعلوم تجربيابيمورد ارز توانديهمسو باشد، اردي ـقرار يداور شـاني.
و احكام مـاده را دارا بودهيكه آن مصداق ماد دانديمحيصحيعلم را در صورت و آثار

غ طبيداورتيصورت، از صلاحنياريباشد. در ميعيعلوم ج شوديخارج ،1(همـان،
اي). در صورت89ص  ـمسـلّميعلمـيظهور با دستاوردهانيكه آاي  ـظـاهر  گـريداتي

م آ توانيناسازگار باشد، آاز و مفهوم كـردانيـبگريديا را به گونههين دست برداشت
ج ص4(همان، ج142، ص17، ج 124، ص4و علامـه هرچنـد بـه علـمني). بنابرا144،

محيمرتبط تصرميو مفاهينيد استنباط كرد كه قرآن توانيندارد، بر اساس مطالب فوق
ديكيزين و درنتينياز منابع علم كه از قرآن بـه دسـت آمـده باشـند،يعلومجهياست
و علومينيد آيخواهند بود ناتيكه با خواهند بـود. البتـهينيدزيقرآن همخوان باشند
نيهمخوانديق د از راهيكيبلكه ست،يبه مثابه شرط لازم و دوال است؛ لـذا بودنينيها

خ و از لحاظ همخوانيليممكن است سـاكتزيـنبـا قـرآنياز معارف در قرآن نباشند
ع دنيباشد؛ اما در اينيحال ژهيـو اسـت؛ بـهيكافرضنظر، عدم تعانيباشد؛ چون از

طبيينما اثبات واقعيبرا نكهيا مـيعـيقـرآن، بـه علـوم ج كنـدياسـتمداد ،17(همـان،
و در موارد124ص مـيبه مباحث علميمتعدداتيآليذ،ي) از كنـديروز اشـاره كـه

م زم آسماننشيآفريبه آغاز خلقت، چگونگ توانيجمله آنها و و مـاه،ديخورشن،يها
و روز، و منـابعو كـوه اهـايدر،يآسـمانيهاانيجر،يو كرات آسمان ستارگانشب هـا

طبتينظام زوج اهان،يگ،ينيزم ونشيآفر عت،يدر و مراحـل تكـون يبررسـ،يانسـان
و... اشاره كرد.هينظر  تكامل انواع

دنظر نگارنده به و...-منبع بودنيني، البته از عوامـليكي-اعم از كتاب، سنت، عقل
د د شدنينيو عناصر مؤثر در دگريعلم است؛ به عبارت منـابع، بـه مثابـه بودنينينقش

ز و مطالبرايعلت ناقصه است نه علت تامه؛ ديممكن است محتوا استخراجينياز منبع
غيآن بر مبانيابتناليشود، اما به دل د،ينيرديو اهداف  ـباشد؛ ازاينيفاقد وصف روني

ا سـتين بـودنينيديبرايمنبع شرط كاف بودنينيد  ـ. بـر وياسـاس معـارف خبـرني
طبيخيتار،يدتيعقيها اعم از گزارهيفيتوص و زمـين، بودن آسمان مانند رتق،يعيو ها
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آ و الارض كانتا رتقا«...ةيدر و30:بياء(ان» أن السموات از بودن آسـمان دخان) هـا قبـل
آ و هي دخان... قضيهن سبع سـموات «...ةيتسويه، در (فصـلت:» ثم استوي الي السماء

و...، معارف تجرب12ـ11 و معارف توصـيانسان-ي) ،يمعـارف اخلاقـريـنظ،ياهيو...
ديفقه،يتيترب دگريو... با وجود مينيعوامل، عو منـاب تگاهخاسـرايـز ند؛يآيبه شمار

د (ر.ك: جوادي آملي،ينيآن، ص1382است ص1379زاده،/ حسـين 177، ي/ ربـان45،
ص1378،يگانيگلپا  به بعد).29،

دتيگفتن است كه منبعانيشا و متون طبينينصوص يو تجربـيعينسبت به علوم
و قواعـديمختلفيها به لحاظ،يو علوم انسان است كه از جملـه آن، اسـتخراج اصـول
دعلم از منا مي است. هرگاه تدبر به شيوهينيبع كند، يعني اي كه دين خود بر آن تشويق

و تجر و تاريخي در اصول القاشده نسبت به پديدهبههرگاه تدبر همراه تعقّل هاي طبيعي
أوفـوا»ً آيـه اي مستمر تداوم يابد، بر آن اصول، فروعي مترتبّ خواهد شد.؛ مثلا به گونه
كل)1(مائده:» بالعقود و تجـارات را در فقـهييك قاعده است كه ابعاد وسيع معاملات

و در قالب كتاب تأمين مي مي كند و توسعه  گـريداتيـآيبرخاييابد هاي متعددي رشد
و مبادي لازم را براي شكلزين و بسط علوم مختلفـ هر كدام اصول دريگيري توسعه را

و الهي تأمين مي (ر.ك: جواد چهارچوب ديني ص1387،يآمليكنند ،179-180.(

د5 و روش علم بودنيني.  منطق
ديو ركنياز عناصر اساسيكي و روش بودنينيدر از علم، منطق آن علم اسـت. مـراد

و چگونگ شناسـي اسـت. آن است. روش غيـر از روشيطيروش، مسير تحصيل علم
رونيـااز پـردازد؛يمـ شناسي نوعي معرفت درجه دوم است كه بـه مطالعـه روش روش

رو» روش«شناسي موضوع روش دريكـيش،است. در بحـث حاضـر از عناصـر مهـم
ا شدنينيد دنيعلم است؛ به و روش برسيبه مدلنيمعنا كه از امياز منطق  ـكه بـا ني

ب دمدل، اافتيدستينيتوان به علم عني. دنيروش در باينـيحال كـه  ـاسـت، ازدي
باشدينيبشيپتيو قابلريپذ تجربهيعنيبرخوردار باشد؛زينيالاذهاننيبتينيعيژگيو

ص1382(خسروپناه،  ا103، يهـا حـوزهيعـام بـوده، تمـاميقلمرويملاك داراني).
ميانسان،يعيعلوم اعم از طب .شوديو... را شامل

د بر دييعلامه طباطبايستيرئال دگاهياساس را بـودنينـيدر حـوزه معرفـت، روش
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د توانيم و مدارك توض بودنينيبا زحيمنابع و منـابعنيبـرايداد؛  ـروش، مـدارك كي
كـهاي است. گسترهيمنبع خاصيحاكم است. هر علم دارايو محكمقيعلم، رابطه وث
ردنيآغاز هايو دانستههياول هاي در آن، داده و سرچشـمه دانـشييايقابل است، منبع

خـوديعنـيحـواس اسـت؛ هـاي داده،يمثلاً از جمله منابع علوم تجربـ شود؛يمدهينام
وسعتيطب مةلياز آن رو كه به  ـاسـتيمنبع دانش تجربـ شود،يحواس به ما عرضه اي

بنهي ـعناصـر اول از دو منبـع توانيمزينيمثلاً در علوم عقل  هـايو دادهيعقلـنياديـو
و مانند آن نام برد. به اراده تشر دريو اولـيشارع هم به عنوان منبـع اصـليعيحواس

م (ر.ك: عابد توانيمنظر اسلام ج1385،يشـاهرودياشاره نمود ص2، ني). بنـابرا21،
بـنيب و نسبت و دوال ارتباط وجود دارد. ارتباط دلنيروش، منبع و منبـعلي ـروش بـا

بنيبد شانيصورت قابل دلوهياست كه روش، همان آنيريكـارگو بـهلي ـاسـتفاده از
د مـگرياست. از و و سرچشمه دانـش اسـت پا تـوانيسو منبع پشتوانه  ـآن را روشهي

هيعنيد؛ينام نميروشچياگر منبع وجود نداشته باشد، د رد؛گييشكل  گـريبـه عبـارت
د استعلمميپاراداهيو اوليوب اصلمنبع همان چارچ ويگـريكه مـوارد چـون ادلـه

ويممسـتقي رابطـه هـا لذا بحث از روش رد؛گيمي شكلآن اساسبرها روش بـا منـابع
 دارد.هاميپارادا

ديشناس در معرفتنيبنابرا و عقـل. عبارتينيعلامه منابع معرفت اند از: كتاب، سنت
ايروش ب شان،يكه ديبراعهيشيعلما شتريهمانند مـينـيكسب معرفـت  سـازديمطـرح

ج1417،يي(طباطبا ص2، يريـگ در بهـرهزينياست. روش اجتهادي) روش اجتهاد374،
دينـيديامر ادشدهياز منابع آ بـودنينـياسـت. در و اكتشـاف از  ـروش اسـتنباط واتي

د ست؛ينيبحثاتيروا و...) در مكتـب علامـهيديتجر،ي(تجربيروش عقل بودنينياما
مييطباطبا و رئاليسم معرفتـ توانيرا درحيتوضـيويبا توجه به مبناگرايي داد. معـارف

مـ ماًيمستقاييحوزه حكمت نظر قالـب اسـتدلالدريـا شـونديبا بداهت عقل حاصـل
دل برهاني به بديهيات منتهي مي يعقل از منـابع معرفتـ نكهياليشوند كه در هر صورت، به

نيبر حكم قطعيكه مبتنياست، روشنيد  خواهد بود.ينيدزيعقل باشد
و واقع اما در در حوزه معارف اعتباري نيز علامه مبناگرا گراسـت. معـارف اعتبـاري

و حاكي از آنهـا نيسـتند، بلكـه محصـول  منظر علامه هرچند برگرفته از حقايق خارجي
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و اعتبار ذهن انسان به قصد تأمين مصالح مي جعل باشـند، بـهو دفع مضرات در زندگي
ب نكهياليدل و و آن ايـن معيارياعتبارات بيهوده و معيارنـد نيستند، بلكـه داراي هـدف

و منافعي واقعي و زيان است كه مصالح را دفـع هـايي واقعـي را براي انسان تأمين كنند
ز بر واقعيمبتنرونيكنند، ازا تحيمعارف اعتبارراياند؛ و براي صيل كمال واقعي جعـل

و به لحاظ آثاري كه در مقام عملمي انشا يابنـد. آورنـد، واقعيـت مـي بـار مـيبهشوند
ميارزش معرفتنيبنابرا و دفع مضرات توجيه  شـودياعتباريات بر اساس تأمين مصالح

ديكه بخش و دفع مضرات، از نقـاطنيملاك تأمرونيازا باشد؛يمنياز رسالت مصالح
ديرك معارف اعتبارمشت ج1372(همـو، باشـديمـنيـو ص1، بـه بعـد). البتـه 269،

د زم دگاهياستخراج معيعلـوم انسـانژهيـو علـم، بـهيشناسـ روش نـهيعلامـه در اريـو
 است.يآن، كار دشوار بودنينيد

د به و فرايروش در تمام بودنينيباور ما دردي ـتولنديمراحل علـم مطـرح اسـت:
يهـازهي ـتوسـط انگيابيـ در موضوع،ينيديها توسط گرازهيعلميسازهيمرحله فرض

ديدر راستايعلميريگ در جهت،ينيد بـرينـيديكيزيمتـافيمبانريو تأثينياهداف
نهازهيانگ تغينـيديمبانريتأثنيو همچناتاطلاعيو گردآور ازهايو وريي ـبـر انسـان

.يبـر مقـام داورينـيديشناسـو در روشديجدنيكشف قوانيجامعه برا و... علـوم
درونيازا ميآن، روشيهاو آموزهنيبا استفاده از كه بر اسـاسديآيمطلوب به دست
جدنيا جدد،يروش (خسروپناه،زينيديعلوم ص1387محقق خواهند شد ،110.(

معب )ي(ثانويرركنيغيارهاي)

ديها از مؤلفهيكه گفته شد، برخ گونه همان غ،ينيعلم بـوده، بـه مثابـهيرركنيعناصر
م اكننديعلل معده عمل زم عناصر عبارتني. و ايهـانهياند از عوامل  ـتحقـق علـم. ني

م زم بودنينيديبرايگريداريمع توانديعوامل و بـه هـا نـهيعلم قلمداد شـود. عوامـل
پدليدخيعيطب،ياجتماع،يعناصر انسان مـ دانشيدآوريدر . علـوم شـوديهـا اطـلاق

بريتحت تأث م شناخته شماريعوامل و ناشناخته شكل ارديگيشده هـا عوامل به گونهني.
و ظروف تمدنشوديميبند مختلف دستهيهاو گروه و مدونان يخيو تـاري. مؤسسان
يتكـون علـوم جـا مـل هـا، در زمـرة عوا ظهـور دانـشيو اجتمـاعيفرهنگطيو شرا
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پآن.رنديگيم پد گذاريگاه كه اكي دآورندةيو  ـدانـش مسـلمانان باشـند، بـه اعتبـارني
پد اطلاق كرد؛ چنانيبدان دانش اسلام توانيم و معارف در بسـتر دآمدهيكه همة علوم

ديتمدن اسلام ميو اسلامينيرا در زمرة علوم ص1387(رشاد، كننديقلمداد ،33.(

ديو اجتماعيفرهنگطيو شرايخيو تاري. نقش ظروف تمدن1  دانش شدنينيدر
علـومژهيـو بـر علـم، بـهيو اجتمـاعيفرهنگـطيو شرايخيو تاريظروف تمدنريتأث

ميانسان اياز منظر علامه بررس توانيرا بحث مسـتوفا شان،ينمود. هرچند ممكن است
ايو مستقل رامنيـا تـوانيمـ شـانيااتياعتبارهيباب نداشته باشد، از نظرنيدر سـئله

 ـهـر جامعـه، اعتباريفرهنگطيعلامه شرا قادو استنباط نمود. به اعتليتحل خـاصاتي
(طباطبا ج1372،ييخود را دارد ص1، يعلـوم انسـانژهيـو بـه،ي)؛ مثلاً علوم غرب273،

و در مقابـل، علـوم انسـانيجامعه غرباتيسكولار برآمده از اعتبار -يو سكولار است
غيفياعم از توص  ـاز اعتبار برآمـدهزيـنيدر جامعه اسـلام دشدهيتول-يفيرتوصيو اتي

و درنت ديو هنجارهااتياعتبارجهيهمان جامعه خواهد بود خواهـد بـود.ينيآن علوم،
ا وكياتيكه همه اعتبارستيننيالبته منظور وژهيجامعه حاصل مناسبات آن جامعـه

د دواتياست، بلكه اعتبارگريمستقل از جوامع و اعتباراتياند: اعتبار دسته به  ـعام اتي
ج1372(همان، خاص ص1، ميعام، هنجارهاي). مراد از اعتبار315-314، انيمشترك

و شرا ايدر آنها نقشـيو اجتماعيفرهنگطيهمه افراد بشر است  ـنـدارد. ازني دسـته
گيشناخت روشيها در بحث تواننديماتياعتبار و از تجـارب رنـديمورد استفاده قـرار

كـه انـديخاص، امـور اعتبـاراتينمود؛ اما اعتبارماقدايعلوم انسانسيموجود به تأس
و شرا امـور،ي. در تفكـر اسـلام رنـديپذ بوده، تحوليو اجتماعيفرهنگطيتابع اوضاع

ذياعتبار و عقل عملليخاص،  قرار دارد.يحكمت

د2 و مدونان در معل شدنيني. نقش عالمان، مؤسسان
غيكيكه اشاره شد، گونه همان ديرركنياز عناصر عنصر عالم اسـت. علـم،ينيمؤثر در علم

زميشـناختو علميشناخت با نفس عالم دارد. از منظر انسانيارتباط وجودكي و  نـهيظـرف
ميريگ شكل علـم تـوانينمجهيو درنتديرويعلم، نفس عالم بوده، بذر علم در نفس انسان

ج اتياز شخصيدارا كاملاً دنيعالم در نظر گرفت. بر اساس عالمـان نقـش بـودنينيمبنا
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ديخاص ز بودنينيدر نظيوجوديها ساحتنيبرايعلم دارد؛ اريانسان و عمـل مانيعلم،
(ديقــيوث رابطــه ص1383،يجــانيو آذربايلمــيحــاكم اســت ج1417،يي/ طباطبــا61، ،1،
ص1405و 368ص [ب 137، و صيبه بعد ). البتـه مباحـث علامـه در بـاب اتحـاد 240تا]،

و نظا و معلوم بريعلم، عالم ينحـوه وجـوديعنيعلم است؛يشناسياز سنخ هست شتريآن،
هويو رشته علمنيپليسيديعلم در نفس، نه معنا چن كنديمدايپيجمعتيكه يعلمـنيو

درديتولنديبا فرا مكيآن و جامعه ا توانديفرهنگ و... باشـد. بـازمتأثر عالم، زمان، مكـان
ايوجوديها ساحتنيبينيتوجه به وجود رابطه طرف (علم، مـ مانيانسان  تـوانيو عمـل)

دجهينت د بودنينيگرفت كه بـودنو ذومراتـبيكيعلم، مؤثر اسـت. تشـك شدنينيعالم در
ن ادشدهييارهايمع ايمبتنزيدر علم در كنـد؛يمـدايـپهـا معنـا ساحتنيبر روابط دوطرفه
بيحال روها دگاهيد شتريكه در د كردهايو و،ينـيدر بـاب علـم تنهـا نگـاه بـه علـم بـوده

 كه در علم نقش دارد، مغفول مانده بود.گريديها ساحت
غ ادشدهيعوامل البته دميرمستقيغري)، تأثيرركني(عوامل علم دارنـد نـهيسازينيدر

مع توانندينمييتنهابهجهيو درنتميمستقريتأث و علـم باشـد؛ بودنينيديبراياريملاك
ديبرا ديمدارنيمثال حق توانـديعالمـان نمـيباورنيو يبـراميو مسـتقيقـيعلـت
 شـمندانيانديكـه امـروزه توسـط برخـيهمانند علوم انسان-علم باشدكي بودنينيد

ج و در دمسلمان دلانياياما محتوا شود،يمديتولينيامعه همچنانيگريدليعلوم به
و لعاب سكولار د-دارديرنگ و بان بودنينيبلكه تنهـا بـه مثابـه ان،يعالمان، مؤسسان

م د توانديعلت معده  علم نقش داشته باشد. شدنينيدر

نتلي) تحلج يينهايريگجهيو

مع نجايا تا و و تـأث به صورت مجزا ارهايصرفاً عوامل و دربـاره نقـش هـرريطرح شده
د پايعلم داور شدنينيكدام در لازم است درباره مجموعه عواملانيشده است؛ اما در

نتليبه صورت مختصر، تحلزين ارهايو مع  كرد:يريگجهيو

م1 و مؤلفه زاني. ها نقش عناصر
و مـلاك زانيم دربارة معتيـ(ملاك ادشـدهييهـا نقـش عناصـر مـوارد اربودنيـو نـوع
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ميگفت برخديذكرشده) با معييتنهابه توانندياز عناصر و  بـودنينيديبراياريملاك
و برخ و تنها به مثابـه علـت ناقصـهيايژگيونيچنيباشند  ـرا ندارند علـت معـدهاي

ديبرخرونيازا باشند؛يم وزينينيمعارف را واجدند ادشدهييهاو ملاكهايژگيتمام
ديو برخ و برخ،ينيمعارف اكيتنها واجدزينيتنها با چند عنصر نيعنصر است. بر

م و ماه توانياساس علوم را دينيد تاًيبه علوم ذاتاً اميتقسـينـيو بـالعرض  ـنمـود. ني
و عناصر از لحاظ برخاسته از تنوع مؤلفهميتقس مـ بالـذات ها رايـز باشـد؛يو بـالعرض
(فيبرخ د نفسه،يعناصر، بالذات و بالاصاله) مسائل، مواد، موضوع،رينظ اند؛ينيبالفعل

 ـفقه، اخلاق، عقارينظييها دانشرونيو روش؛ ازاتيمنبع، غا و... كـه هـمريتفسـد،ي
و غا و هم روش دتيموضوع اص تاً،ياست، ماهينيو هم منبع آن و و بالذات التاًبالفعل

طبرينظييها رة دانش. درباباشنديمينيد مقام توانيميانسانـيو علوم تجربيعيعلوم
و موجود تفك»فيو تعرديبا« اكيرا از مقام محقق وديـبا«علـوم را در مقـامنينمود.

غا»فيتعر م،يمبان ده،يفات،ياز لحاظ و... ايتلقينيد توانيمنبع كـهامعننينمود؛ به
كلياولاً برخ ديو انسانيتجربيها دانشيو مبانياصول وجود دارد؛ينيدر نصوص

غادهيفااًيثان متيو مس توانديآن گتيو سعادت بشرتيهداريدر يدر حـال رد؛ي ـقرار
به دشدهيتوليها كه دانش را كـه معمـولاً خاسـتگاهيتجربـيعلوم انسانژهيوو محقَّق،

د و ضد نمينيسكولار د توانيدارند، زينـيدر زمرة علـم  ـقـرار داد؛ هـم از لحـاظراي
و مؤلفه بيدرونيها عناصر د،يرونيو هم از لحاظ عناصر و نـديدر تضاد بوده، برانيبا

مينيدريغيجينتا .كننديحاصل

ديكي. مراتب تشك2  بودنينيعلوم از لحاظ
و دارايدر علوم، امر بودنينيد وصف است كـهيكيمراتب تشكيذووجوه، ذومراتب
و آن، علم معصومان اسـتنيدنيبيمرتبة آن، دوگانگنيلاتردر با و علم وجود ندارد
ب و دوگانگنيدنيكه نيو علم، فاصله دستيمتصور در لـوح محفـوظنيـو تماماً بـا

و معارف انسان تر،نييانطباق دارد. مرتبة پا معصوم قـرار دارد كـه فـرضريغيها علوم
ا و در و عدم انطباق متصور است دنيانطباق و ضـعف بـودنينـيمرتبه، وصف شـدت

دنيبنابرا رد؛يگيم هرينياطلاق وصف و علـوم مختلـف، مقـول بـهكيبه از معارف
اكيتشك و اشتراك دنياست. اختلاف -علـميو ركنيعناصر اصل بودنينيمراتب، به
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فات،يمحتوا، ماهرينظ غادهيروش،  ـاست. با توجه به وجـود-و...تيو نبـود انـواعاي
د ادشده،يعناصر  دينـيدانـش  ـتقو بـودن،ينـياز لحـاظ و تضـعايـتي ايـفياشـتداد
معنياست؛ بنابراريپذيكاست . به عبارتينه عرض انديطول ادشدهيو عناصر ارهايرابطة

د بودنينيدگريد و مؤلفه بودنينيعلوم، تابع  ـاست كه هـريمختلفيها عناصر دركي
و نقشيجا اند كه از آن بـه عناصـر عناصر مربوط به علمياست. برخنيآفر خود مهم

زميو برخميكنيمريتعبيو ركنيدرون و يو اجتمـاعيفرهنگـيهانهيمربوط به عالم
ب غيرونياست كه از آن به عناصر ميرركنيو كدميكنياطلاق م كه هر و بـهيزانـيام بـه

ديكيصورت تشك و درنت بودنينيدر و دانـش، امـر بـودنينيدجهيعلم مؤثرند يعلـم
و تشك ايكيذومراتب، ذووجوه دنياست. بر علم از سـنخيبرا بودنينياساس وصف

(هايصفر  نايچيصد يا دامنـه گسـتردهيو داراعيوسـاريبلكه قلمـرو بسـ ست؛يهمه)
انيمرتبه تا بالاترنيترنيياست كه از پا يشـامل تمـاماريمعنيآن را شامل خواهد شد.

م و علوم به معنا گزارهتكياعم از علوم به معنا شود،يعلوم رينظ،يعلميها رشتهيها
د طبينيعلوم و متـداول، علـوم محـض، علـوميو انتزاعـيعلـوم عقلـ،يعـيمرسـوم
ا،يعلوم مهندس،يكاربرد دو-ينسانعلوم و Humanities(»يتيومنيـه«يمعنـا به هر (

. بنابرا-)Social Sciences(يعلوم اجتماع تبنيو... دتيماهنييدر بـهديـبا،ينيعلم
 آن توجه شود.يكيتشكتيماه

و عوامل در دستگاه معرفتري. تأث3 يعناصر
اهاستيو تئوراتينظر قات،ياز تصورات، تصديدستگاه علم اساس هم شاملني. بر

ميشناختيهستيعلم به معنا و هـم علـميشناخت معرفتيو هم علم به معنا شوديآن
دروني)؛ ازاي(رشته علميشناخت علميبه معنا و مفردات علـمميهم در مفاهينيعنصر

و گزاره مطرح است هم در تك به عنـوانيو هم در رشته علماتيهم نظر قاتيتصدها
تغنيا.يدستگاه معرفت بگذارد، ممكن اسـتريتأثيمفهوم راتييعناصر ممكن است در

عناصـرريتـأثنيتري). محوري(رشته علميدر نظام معرفتايبگذاردريتاث قاتيدر تصد
و نظام علمينيد سرونياست؛ ازايدر دستگاه بـه علـم، وار دسـتگاهويسـتميبا نگـاه
با بودنينيد و منطديرا  ـنـه صـرفاً عنصـر خـاصميق علم بـدان وصف دستگاه، نظام اي

بيبخش مشخص؛ در حال رو نگاه شتريكه و دتيدرباره ماه كردهايها نگـاه،ينـيعلم
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سيو جزئيارهيجز،يا دانه دتيماه،يستميبوده است. در نگاه مربـوط بـه،ينـيعلـم
و پاراداوينظام معرفت  علم است.ميمنظق
آن»يشـناخت علـم«نسبت بـه علـم، بـا نگـاه»يشناخت معرفت«يداور نكهياحيتوض

تك شتريبيشناخت متفاوت است. در نگاه معرفت و قضـا گزاره با منفـرد سـروكاريايهـا
و به قضامياز مفاهيشناخت . مسئله معرفتميدار تكايشروع م گزارهو اما شود؛يها ختم

ايـمياست نه مفاهيدستگاه معرفتيما علم به معنا لعهموضوع مطايشناخت از لحاظ علم
تكيمنفرد. حكم دستگاه معرفتيايقضا و گزاره با ريـنظييهـايژگـيها متفاوت اسـت.

و رات،ييتغ بودن،يسكولاربودن، بوم بودن،ينيد بودن،يكيبودن، تشك ذومراتب تطـورات
زيعلمهو رشتيدستگاه معرفتيامثال آن از مختصات علم به معنا  ـاسـت؛ علـم بـهراي

پدنيپليسي(دينظام معرفتيمعنا نStatic( ستايايادهي) و ثابت بلكـه در بسـتر سـت،ي)
و تار مخيجامعه پرديگيشكل اكنديم شرفتيو  ـ. علم به ياجتمـاعيا معنـا مقولـهني
و ماه ديخيتارتياست پ،يشناسـ علـم از منظـر علـم گـريدارد؛ بـه عبـارت  ونـديدر

دگتنگاتن د،ياجتماعيزندگگريبا ابعاد و انيچون فرهنگ كيمعنانياست. علم به
( نظامدهيپد و انداموار و ادوات مختلفـي) اسـت كـه دارا Organicمند يعناصـر، اجـزا

و همه اجزا  ـآن در قالـبياست وگريكـدينظـام بـاكي و هـدف در تعامـل هسـتند
ايكاركرد و ساختار سازهي. علم داراكننديمفايرا و تمـام اجـيا اجزا نيـايزااسـت

نيساختمان، ساختارها بدن انسان هسـتند كـهيبلكه همانند اعضا ستند،يمستقل از هم
مكيدر قالب  اكننديواحد عمل نكياساس علمني. بر تـا حكـم سـتيمقولـه ثابـت

كنيواحد .ميبر آن بار
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و مĤخذ منابع
.مجيدقرآن*

 البلاغه. ** نهج
بلسان العربمنظور؛ ابن.1 م.2004دار صادر،: روتي؛
خم.2 حد؛ينيامام .1387هران: مؤسسه نشر آثار امام،ت؛ثيشرح چهل
ق.1411آل البيت لاحياء التراث، مؤسسة؛ قم، كفايه الاصولمحمدكاظم؛،يآخوند خراسان.3
مح،يآلوس.4 .1984بيروت: دار الطليعه،؛يفلسفه الكندن؛يالديحسام
دتيهوخسرو؛،يباقر.5 و ارشـاد؛ينيعلم تهـران: سـازمان انتشـارات وزارت فرهنـگ

.1382،ياسلام
و ديـنن ويلسون؛ابراي.6 و دنيا، فرهنگ ؛ ترجمـه گـروه مترجمـان؛ تهـران: جداانگارى دين

.1374طرح نو،
د.7 و سويگام گران؛يبستان ديبه و دانشگ؛ينيعلم .1384اه،چ اول، قم: پژوهشگاه حوزه
.1387ش صفر، پنجره، نامه تهران: هفته؛ميمفاهياجتماعتيهود؛يحما،يپارسان.8
شقبسات؛»در محك نقديانكار علم دين«ترخان، قاسم؛.9 ،75،1394.

و دررالكلمآمدى، عبدالوحدبن محمد؛مىيتم.10 قـم: تـى؛يمصـطفى دراقي؛ تحقغررالحكم
[ب ].تايمكتب العلوم الاسلامى،

ديعلم با نگاهديضت تولنهجعفرزاده، محمدحسن؛.11 ؛يفرهنگستان علوم اسلام دگاهيبه
.1385ت،يقم: فجر ولا

شقبسات؛»يفلسفة اسلاميستيچ«عبداالله؛،يآمليجواد.12 ،35،1384.
چ دوم، قم: مركز نشر اسراء، شريعت در آينة معرفتـ؛ ـــــــــ.13 .1387؛
دـ؛ ـــــــــ.14 چ دوم، مركز نشـر؛ياحمد واعظميتنظ؛ينيمنزلت عقل در هندسه معرفت

.1386اسراء،
چ دوم، قم: مركز نشر اسراء،؛ تحقيق محمدرضا مصطفىشناسي دينـ؛ ـــــــــ.15 .1382پور؛
؛ تحقيـق احمـد بـن عبـدالغفورو العلـوم اللغةالصحاح فى جوهرى، اسماعيل بن حماد؛.16

ق.1407للملايين،، بيروت: دارالعلم الطبعة الرابعةعطار؛
چ دوم، تهران: سمت، علميستيچچالمرز، آلن اف؛.17 .1379؛ ترجمة سعيد زيباكلام؛
الشمحمد بن حسن؛،يحرّ عامل.18 ق.1416،تيمؤسسة آل الب قم،؛عهيوسائل
د درضايدحميس،يحسن.19 د گران؛يو دينيعلم ؛ قم، پژوهشگاه حـوزهو ملاحظاتها دگاهي:

.1385و دانشگاه،
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؛ قـم: انتشـارات مركـز علم اصوليشناس گاهيجا پور؛يعليو مهد درضايدحميس،يحسن.20
.1385قم،هيحوزه علمتيريمد
چ اول، قـم، مؤسسـه معاصـريشناسـ در معرفـتيقيتطبيپژوهشمحمد؛ زاده،نيحس.21 ؛

خميو پژوهشيآموزش .1382،ينيامام
خميو پژوهشيقم، مؤسسه آموزش؛ مباني معرفت دينيـ؛ ـــــــــ.22 .1379،ينيامام
مندرج در: محمدحسن جعفرزاده،»و اخلاقتهينقد مدرن«ن؛يرالديدمنيس،يهاشمينيحس.23

ديعلم با نگاهدينهضت تول ولا؛يفرهنگستان علوم اسلام دگاهيبه .1385ت،يقم: فجر
.1373شرق،يچ سوم، تهران: مركز نشر فرهنگ؛يپژوه قرآنن؛يالد بهاء،يخرمشاه.24
ديشناسبيآس«ن؛يخسروپناه، عبدالحس.25 سال دوازدهـم،،يدانشگاه اسلام؛»ينيانكار علم
 الف.2،1387ش
دـ؛ ـــــــــ.26 دينيعلم و مؤسسـة امـامي(جزوة درسنيبه مثابه راه حل تعارض علم

ب.1387،)صادق
چ اول، تهران، پژوهشبشر از دين انتظاراتـ؛ ـــــــــ.27 و انديشه اسلامى،؛ .1382گاه فرهنگ
چ دوم، تهران: شركت دانش، فرهنگ نظام؛يدمحمدعليس الاسلام،يداع.28 .1363؛
و مسعود آذربا،يلميد.29 ب؛ياخلاق اسلام؛يجانياحمد .1383قم: نشر معارف، ودوم،ستيچ
چ دوم، تهران، دفتر نشر كتاب، فى غريب القرآنالمفردات راغب اصفهانى، حسين؛.30 ق.1404؛
د؛يعل،يگانيگلپايربان.31 .1378جوان،شةيتهران، كانون اند؛يشناس از منظر معرفتينيمعرفت
عل.32 [ب(چاپ نشده)يطرحنامه فلسفه علوم انسان اكبر؛يرشاد، ].تاي؛
و انديمؤسسه فرهنگ؛ تهران، نشر معاصريپژوهنيدـ؛ ـــــــــ.33 .1382معاصر،شهيدانش
داريمع«ـ؛ ـــــــــ.34 شمجله ذهن؛»ينيعلم ،33،1387.
دوم،، سـال سـوم دورهامـام رضـا، در حـوزه علميـه دروس خارج اصولـ؛ ـــــــــ.35

.1391جلسات اول تا چهارم، 
ق.1417،قم: مؤسسه امام صادق؛اتيالهجعفر؛،يسبحان.36
و علوم اجتماع«م؛يسروش، عبـدالكر.37 دينقد؛ياسلام ،يدر حسـن»علـم كـردنينـيبر
س پوريعليمهد درضا،يدحميس د،يموحدابطحيدمحمدتقيو دينيعلم و ملاحظات؛ها دگاهي:

و دانشگاه، .1385قم: پژوهشگاه حوزه
.1374صراط،يچ سوم، تهران: مؤسسه فرهنگ؛انياوصاف پارساـ؛ ـــــــــ.38
و رهكارهان؛يحس،يسوزنچ.39 ديمعنا، امكان چ اول، تهران: پژوهشـكده؛ينيتحقق علم

.1389،يو اجتماعيمطالعات فرهنگ
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تب«مسعود؛،يصادق.40 شنامه حكمت؛»يعلمنييتبيهاهيو نظرنييانواع ،8،1385.
باسفار؛يرازيشنيصدرالمتأله.41 .1979ه،ي: دارالكتب العربروتي؛
ق.1405،ي؛ قم: دفتر انتشارات اسلامالحكمهةيبدان؛يدمحمدحسيس،ييطباطبا.42
چ پنجم، قم: دفتر انتشارات اسلامالقرآنريتفسيفزانيالمـ؛ ـــــــــ.43 ق.1417،ي؛
و روش رئالـ؛ ـــــــــ.44 .1372چ سوم، تهران: انتشارات صدرا،؛سمياصول فلسفه
چ دوم، قـم، مؤسسـة؛يخسروشـاهيدهادي؛ بـه كوشـش س ـدر اسلامعهيشـ؛ ـــــ ـــــ.45

.1387بوستان كتاب،
به كوشش خسروشاهاسلامميتعالـ؛ ـــــــــ.46 (الف).1388چ دوم، قم: بوستان كتاب،؛ي؛
(ب).1388چ دوم، قم بوستان كتاب،؛يبه كوشش خسروشاه؛ياسلاميهايبررسـ؛ ـــــــــ.47
چ دوم، قم: دار الكتب الاسلامي، قرآن در اسلامـ؛ ـــــــــ.48 .1353؛
چ دوازدهـم، قـم: مؤسسـه النشـر الاسـلامي التابعـه لجماعـه الحكمـهيةنهاـ؛ ـــــــــ.49 ؛

[ب ].تايالمدرسين،
و ادلـه در علـم اصـول روش«؛يعلـ،يشـاهروديعابد.50 در(گفـت»هـا، منـابع وگـو)؛
جا پوريعليو مهديحسن درضايدحميس علم اصول؛ قـم: انتشـاراتيشناس گاهي(به كوشش)،

.1385قم،هيحوزه علمتيريمركز مد
و ابـراهيم السـامرائى؛ كتاب العينفراهيدى، خليل بن احمد؛.51 ؛ تحقيـق مهـدى المخزومـى

ق.1409الطبعة الثانية، قم، دارالهجره،
ف.52 مع«؛يارعلي،ييروزجايكرد و .2،1384شمارةشيپ،يمعارف عقل؛»علوم بودنياسلاماريمعنا
بن،ينيكل.53 .1375قم: نشر اسوه،؛ياصول كاف عقوب؛يمحمد
دمهدي؛،يگلشن.54 ويچ دوم، تهـران: پژوهشـگاه علـوم انسـان؛ينياز علم سكولار تا علم

.1380،يمطالعات فرهنگ
بدانالد؛س،يليگ.55 طه،؛ستميفلسفة علم در قرن و .1381تهران، سمت
].تاي[به،ي؛ تهران: دارالكتب الاسلامبحارالانوارمحمدباقر؛،يمجلس.56
جآموزش فلسفه؛يمحمدتق،يزديمصباح.57 شـركت، تهران: مؤسسه انتشارات امير كبير،1؛

و نشر بين الملل،  .1378چاپ
ديبـراييبـه مثابـه مبنـا،يـي گرا اراده«؛يدمحمدتقيس،يموحد ابطح.58 ةي ـدر نظرينـيعلـم

ش،يفصلنامه معرفت كلام؛»يفرهنگستان علوم اسلام .4،1389سال اول،
معمحمد؛ن،يمع.59 .1387تهران: انتشارات ساحل،؛نيفرهنگ
[بحاشيهملاعبداالله؛.60 [بجاي؛ چاپ سنگي، ].تاي]، علميه اسلاميه،
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يو چگـونگيستيچ،ييدر چرايينهضت: گفتارهاينظريمبان؛يمحمدمهد،يرباقريم.61
دديتول ولا؛ينيعلم .1387ت،يقم: فجر
س.62 فن؛يدحسـينصر، تهـران: معهـد العلـوم؛ي؛ ترجمـة مختـار الجـواهر الاسـلاميالعلوم

.1382ه،يالانسان
دنـ؛ ـــــــــ.63 و .1373تهران: طرح نو،؛ياسعدي؛ ترجمة مرتضمتجدديايجوان مسلمان
(مجموعه مقالات)ـ؛ ـــــــــ.64 .1382؛ تهران: سروش، خرد جاودان
طبنيدـ؛ ـــــــــ.65 ن؛ينييشهرآيترجمة مصطف؛عتيو نظام .1385،يتهران: نشر
و تجدد؛يمهد،يرينص.66 .1387كتاب صبح،:؛ تهراناسلام


